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پیش از این که به صادق فولادی وندا بپردازیم، خیلی مختصر در مورد این شهر می نویسیم: شهر »دگمبدان« مرکز 

شهرستان گچساران است و بخاطر نفت و گازی که دارد، علاوه بر مردم روستاهای اطراف از شهرهای دیگر هم 

جمعیتی را به خودش جذب کرده و به همین دلیل نسبت به شهرهای دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد ترکیب 

قومیتی متنوع تری در آن ساکن است. در کنار قوم لر )که ساکنین اصلی این استان هستند( بخش قابل توجهی از 

جمعیت دگمبدان را ترک های قشقایی تشکیل می دهند و صادق هم از ترک های قشقایی بود.

دلیل سایر تفاوت های دگمبدان و گچساران با بقیه ی شهرهای استان هم به وجود همین نفت و گاز مربوط است 

و به تبع آن حساسیت هایی که روی این شهر وجود دارد. به طوری که با وجود این که این شهر در سال های اخیر 

تجربه ی مبارزاتی زیادی ندارد و برای مثال در وقایع سال اخیر حتی یک شب اعتراضی شلوغ هم نداشته است 

اما نیروی سرکوب در این شهر خیلی وحشیانه تر برخورد می کنند و فضای امنیتی ای بر شهر حاکم است. مثلا در 

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ تلاشی برای تجمع در گچساران انجام شد و بدون این که تجمع بزرگی شکل بگیرد نزدیک به 

چهل نفر بازداشت شدند یا مثلا در آبان ماه، یاسوج و دهدشت خیلی شلوغ شدند اما تیپ ۴۸ یاسوج )یکی از 

بدترین نیروهای سرکوب ج.ا( در گچساران که آرام بود، مستقر شده بودند که مبادا این شهر شلوغ شود. نیروهای 

اطلاعات سپاه گچساران بدترین  و وحشی ترین نیروهای این استان هستند و مثلا در یک سال اخیر تنها جایی در 

استان که زنان بازداشتی را شکنجه کردند سپاه فتح گچساران بود. کشتن صادق زیر شکنجه هم نمونه ی دیگری از 

جنایت های اطلاعات سپاه گچساران و شیوه ی برخورد آنهاست.

زندگی آن که گفت نع!
یاران صادق
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با این مقدمه ی مختصر به زندگی صادق فولادی وندا می پردازیم:

ساکن  و  قشقایی  ایل  از  او  شد.  متولد  کارگری  خانواده ی  یک  در   ۱۳۷۲ سال  بهمن ماه  در  فولادی وندا  صادق 

شهرستان گچساران بود.

علی رغم علاقه اش به رشته ی پزشکی، به دلیل شرایط اجتماعی ای که در آن قرار داشت نتوانست در این رشته  

تحصیل کند و دانشگاهش را در رشته ی مهندسی مکانیک با مدرک کارشناسی به پایان رساند.

شیفته ی ورزش بوکس بود و درباره ی آن می گفت: »بوکس نبرد اندیشه هاست، دست ها در آن ابزارند«. مدتی در 

رشته ی ورزشی بوکس به فعالیت حرفه ای می پرداخت، اما وقتی دید برای پیشرفت در ورزش هم به پارتی و رانت 

و چاپلوسی نیاز است کم کم کناره گیری کرد و بعد از آن به کودکان و نوجوانانی که به این ورزش علاقه داشتند 

ولی توان مالی نداشتند، به طور خصوصی آموزش می داد.

صادق با درآمدی که داشت سعی می کرد تا حد ممکن به بهبود وضعیت کودکان کار یا به قول خودش »بچه های 

اعماق« کمک کند. با آن ها رابطه ی نزدیکی داشت، برایشان شعر می خواند و صدای آنان بود. اما برای ایستادن در 

برابر بهره کشی بی رحمانه از کودکان وظیفه ی اصلی خود را در مبارزه با سیستمی می دانست که در راستای سود 

اقتصادی اقلیت سرمایه  دار چنین پدیده ای را به وجود می آورند و سعی در عادی سازی آن دارند.

)کودکان کار در گچساران، همانند هر جای دیگری که تحت حاکمیت نظام سرمایه داری است، به جای بهره مندی 

از فرصت ها و لذت های زندگی و پرورش استعدادهایشان مجبورند از سنین کم تن به کار هایی دهند که جسم و 

روانشان را فرسوده می کند. کودکان کار و خیابان در معرض آسیب های متعدد جسمی، جنسی و روانی و خشونت 

در خیابان و در درون خانواده  قرار می گیرند. اغلب این کودکان به اجبار ترک تحصیل می کنند(.

صادق مدتی کارگر قالی شویی بود و مدتی در جهنم عسلویه کارگری می کرد. )عسلویه جهنم کارگران و بهشت 

سرمایه داران است. کار در هوای گرم و شرجی کشنده ی تابستانی برای دستمزدی در حد بقا، که همین دستمزد 

هم گاهاً تا چندین ماه به تعویق می افتد. کارگران را در اتاق های کوچک با نفرات بالا و در وضعیت غیربهداشتی 

و بدون تجهیزات سرمایشی اسکان می  دهند. غذای دریافتی کارگران، هم از نظر سطح کیفیت و هم از نظر کمیت 

بسیار پایین است. و تاکنون پاسخِ کارفرما یان به اعتراض نسبت به این وضعیت اسفناک چیزی نبوده جز اخراج و 

زندان کارگران(.

صادق بعد از کار در عسلویه، کارگر کفاشی شد. او که به ادبیات علاقه ی خاصی داشت، نام کفاشی اش را »گل های 

رنج« گذاشته بود. »گل های رنج« اثری از شارل بودلر شاعر شهیر فرانسوی ست.
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او پس از به پایان رساندن دانشگاه در کنار کار کردن به مطالعه پرداخت. در گچساران پیدا کردن منابع مطالعاتی 

کار بسیار دشواری است، چرا که حتی یک کتاب فروشی که به منابع غیردرسی اختصاص داده شده باشد وجود 

ندارد. منابع فلسفی و تاریخی به ندرت پیدا می شود و منابع در حوزه ای مانند اقتصاد سیاسی نایاب است. در 

چنین شرایطی برای پیدا کردن این کتاب ها باید به سراغ کتاب فروشی در شهر های بزرگ تر رفت.

عمده ی کتاب هایی که صادق مطالعه می کرد )در حوزه ی چپ_نوشته های چپ گرایان( بسیار کم یابند و خرید و 

مطالعه ی آن یا جرم محسوب می شود و یا به هنگام بازداشت فرد به عنوان مدرک جرم ضبط و در روند بازجویی 

در  رژیم هستند  این  پایه های  که  هرآنچه  با  و  دارند  رادیکالی  محتوای  که  چرا  می شود،  تبدیل  فشار  اهرم  به 

ضدیت اند.

صادق با اطلاع از این موضوع و برای رعایت امنیت تعداد زیادی از این منابع را از کتابخانه ی شخصی خود خارج 

می کرد اما در طول روز در کنار کار کردن ساعات زیادی را به مطالعه می  پرداخت.

او که خواستگاه طبقاتی اش از طبقه ی کارگر بود و سراسر زندگی اش طعم تلخ فقر را چشیده بود، متقاعد شده 

بود که راه رهایی انسان نابودی سیستم اقتصادی ای است که توده ی مردم را به بند می کشد و شیره ی جانشان را 

می نوشد و رهایی جامعه را در گرو رهایی طبقه ی کارگر از مناسبات سرمایه داری  می دانست.

از ستم  اعم  نوع ستمی  علیه هر  که  علیه ستم طبقاتی،  فقط  نه  اما  بود  کوبنده ی طبقه ی خود  صادق خشم 

جنسی-جنسیتی، ستم ملی و... مبارزه می کرد. جهانبینی ای که داشت او را نسبت به اطرافیانش متفاوت می کرد. 

کم تر حرف می زد، بیشتر فکر می کرد، مطابق عقایدش رفتار و مانند باورهایش زندگی می کرد. تمام کارهایش را با 

نظم خاصی انجام می داد و اخلاق مبارزاتی بسیار برای او مهم بود. حرفش این بود: »برای یک فرد انقلابی که 

می خواهد علیه گندیدگی این سیستم مبارزه کند شرط اول این است که خود به زیست انگل وار تن ندهد و اخلاق 

را رعایت کند«.

او آرمانش بود. صادق علیه  برای  او داشتند می دانند که مهم ترین مسئله  با  ارتباط نزدیکی  همه ی کسانی که 

نظام اجتماعی مبتنی بر ستم، نابرابری و استثمار، مبارزه می کرد و به دنبال رهایی انسان از یوغ بندگی و بردگی 

بود. خسته بود از جهل و تفکرات ارتجاعی کهنه پرستانی که از این خرافات سود می جستند. خسته بود از ظلم و 

بربریت این نظام، نظامی که در آن تا زمانی که بهره ای از رانت نبرده باشی و دست به چپاول طبیعت و نیروی  

کار انسان نزده باشی نمی  توانی به رفاه برسی.

او ریشه ی همه ی ناعدالتی ها، زوال انسانیت و غارت طبیعت را در فردگراییِ مشتی زالو می دید. می دید که مردم 
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»اشتراک در خوشبختی« را از یاد برده اند و فکر می کنند هرچه از فاجعه دورتر باشند خوشبخت ترند غافل از 

آنکه خود تبدیل به فاجعه شده اند. رسالتش را گام نهادن در راه رسیدن به سعادت جمعی می دانست و وظایف 

انسانی خودش را انجام می داد.

اکثر فعالیت صادق غیرعلنی بود و گمنام فعالیت می کرد. او که به دور از هیاهو و حاشیه بود و ایده هایش را 

نه در شعار که در عمل نشان می داد. بیشتر به توده ی مردم نزدیک بود و سعی می کرد با زبان ساده، زبانی که 

برای آنها قابل فهم باشد، ساز و کارهای سیستمی که جانمان را به لب رسانده را توضیح دهد و درباره ی شیوه های 

مبارزاتی و تفاوت انقلاب و براندازی حرف می زد.

زندگی عملی صادق همانند اندیشه اش بود. می دانست هرچند هم ایده های درخشانی داشته باشیم مادامی که 

دست به عمل نزنیم و تئوری را با پراتیک انقلابی توأم نکنیم، چرخه ی استثمار، خشونت و سرکوب باز نخواهد 

ایستاد.

با شروع قیام ژینا صادق شروع به دیوارنویسی، به آتش کشیدن پایگاه های بسیج، پخش شب نامه و تراکت، آتش 

زدن ماشین  نیروهای سرکوب و چندین حرکت نمادین کرد.

صادق در شهر کوچک و خفقان زده ای مانند گچساران خطر می کرد تا امید را در دل مردم زنده نگه دارد. تا بگوید 

عصیان همزاد هیچ شدگان تاریخ است و نشان دهد که شجاعت زنده  است  و آخرین آرمان  های آدمی در سنگرهای 

سوخته زنده و هشیار به دیدبان دشمن ایستاده اند.

در روز ۱۴بهمن ۱۴۰۱ هنگامی که از خانه خارج شده بود، توسط نیروهای امنیتی ربوده می شود. خانواده اش با 

وجود پیگیری های زیاد، از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری اش اطلاعی به دست نیاوردند. سرانجام در روز 

دوم اسفندماه ۱۴۰۱، پس از ۱۸ روز بی خبری مطلق، پیکرش را در کانال آبی واقع در پشت بازار تره بار گچساران 

)بازار کپری ها( پیدا کردند.

به دلیل باد کردن بدنش و کبودی هایش از روی چهره قابل شناسایی نبود و خانواده اش او را از روی موهای بلندش 

و تتوهای )خالکوبی( پاهایش،  که کبودی کمتری داشته، شناسایی کردند. علائمی از جمله سوختگی قسمت هایی از 

بدنش و خرد شدن و کشیده شدن دندان هایش نشان دهنده ی شکنجه ی وحشیانه ی او توسط نیروهای امنیتی است.

پزشکی قانونی در بررسی اولیه زمان فوت را یک الی دو هفته  پیش از پیدا کردن جسد اعلام کرد. خانواده ی او برای 

رسانه ای نکردن این جنایت تهدید شدند. سرانجام صادق در روز چهارم اسفند ۱۴۰۱ در بهشت زهرای گچساران، 

رضوان یک، قطعه ی سوم به خاک سپرده شد.
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شهادت های شاهدِ شهید گچساران

گچساران تا پیش از این، از میان خیل مبارزان، دو نام درخشان را در تاریخ جنبش کمونیستی ایران به یاد می آورد. 

اولی »خلیفه مردانی چهارده چریک« استاد دانشگاه در رشته ی فیزیک اتمی و از اعضای اتحادیه ی کمونیست های 

ایران که در ضربه ی سال ۱۳۶۴ به این سازمان بازداشت و در سال ۱۳۶۵ در انتقام از یک اعتصاب غذای پیروزمند 

زندانیان سیاسی زندان اوین به همراه ۲۹ نفر دیگر اعدام گشت و دیگری غلام علی نارکی با نام سازمانی بهمن 

جوادی یا غلام کشاورز عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران که در ۴ شهریور ۱۳۶۸ در شهر لارناکای قبرس در 

مقابل چشمان خانواده اش توسط جوخه های ترور جمهوری اسلامی به گلوله بسته شد. اکنون نام سومی در این 

»آسمان غمزده« درخشیدن گرفته است: صادق فولادی وندا، کفاش گل های رنج، همو که در ۲۹ سالگی از خیابان 

ربودندش و چنان پیکرش را ویران کردند که خانواده از روی خالکوبی های روی پا او را شناختند.

صادق فولادی وندا به معنای اخص کلمه، تا پای جان در شهری مبارزه کرد که چند سال پیش، در اسفند ۱۳۹۱، 

گچساران  »در  بود:  فرموده  مغروری  فاتح شده ی  جلاد  هر  سیمای  با  آن،  امام جمعه ی  حجازی  سیدامین الله 

کمونیسم،]کذا فی الاصل[ یهودی، بهایی، افراد بی دین و مذهب وجود ندارد و همه ی مردم این شهرستان شیعه 

هستند«.1 خشونت نهفته در بیان حجازی، که حقانیت جعلی خودش را از قدرت سرکوبگر قهار حاکم کسب کرده 

۱- گچساران نیاز به تکان فرهنگی دارد. راک نیوز.

http://raaknews.com/5974/%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
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است، قدمتی تاریخی دارد. این بیان نه تنها سنت مبارزه ی انقلابی را در گچساران نفی می کند، بلکه هم چنین 

تمام مردم »شیعه«ی ساکن گچساران را هم در صدای حاکم ادغام کرده است. این در حالی است که گچساران در 

دوران مبارزات کارگری متشکل در حزب توده در دهه ی بیست، در دوران مبارزات مسلحانه علیه حکومت پهلوی 

و نیز در دوران انقلاب ۵۷ و سال های بعد از آن، مانند بسیاری شهرهای دیگر نه تنها محل شکل گیری و مبارزه ی 

هسته ها و محافل کمونیستی بوده بلکه به دلیل پیوند ناگسستنی مردم این شهر با نفت و صنایع وابسته به آن، 

یکی از مراکز سازمان یابی صنفی و سیاسی کارگران نفت بوده و هنوز نیز چنین است. علاوه بر این از میان ساکنان 

از سازمان  یا هواداری  این شهر نیز در سال های سرکوب دهه ی شصت، ده ها نفر به دلیل عضویت  »شیعه«ی 

مجاهدین خلق ایران توسط جمهوری اسلامی اعدام شده اند. به این ترتیب نه تنها »شیعه« بودن مردم گچساران 

برای اثبات تصویر قلب شده ای که حجازی تلاش می کند از این شهر ارائه کند کافی نیست بلکه اکنون جنازه ی کبود 

صادق فولادی وندا مانند بیرقی افراشته تمام این ادعای سخیف را بحرانی کرده است.

گذشته از این اما به میانجی صادق فولادی وندا به چه چیزی می توان اندیشید؟ غیر از گرامی داشت یاد یک شهید 

از جهات  تکراری شهدا گفته نشده است؟ صادق فولادی وندا  یادنامه های  چه حرف دیگری می توان زد که در 

گوناگون نماد حذف شدگی است و همین می تواند چیزهای زیادی را به یاد ما بیاورد.

از انتها آغاز کنیم. از زمانی که جنازه ی کبود صادق فولادی وندا را در ۲ اسفند ۱۴۰۱ در کانال آبی پشت بازار 

کپری ها یافتند. در وضعیتی که به گزارش یاران صادق »به دلیل باد کردن بدنش و کبودی هایش از روی چهره قابل 

شناسایی نبود و خانواده اش او را از روی موهای بلندش و تتوهای )خالکوبی( پاهایش،  که کبودی کمتری داشته، 

شناسایی کردند. ]و[ علائمی از جمله سوختگی قسمت هایی از بدنش و خرد شدن و کشیده شدن دندان هایش 

نشان دهنده ی شکنجه ی وحشیانه ی او توسط نیروهای امنیتی« بوده است. این قتل فجیع در شهرستانی کوچک، 

بازتابی در رسانه های جریان  تا روزها هیچ  بود  اسلامی  برای سبوعیت حاکمان جمهوری  بی بدیلی  نشانه ی  که 

اصلی نداشت و سرانجام زمانی که بازتاب یافت تلاش کردند صادق فولادی وندا را از آرمان و عقاید سیاسی اش 

تفکیک کنند و به این ترتیب سیمای یک »مبارز شهید« در دستگاه رسانه های جریان اصلی و دلالان حقوق بشری 

به سیمای یک »قربانی« فرو کاسته شد. این البته تنها یک منش حقوق بشری نبود بلکه یک سمت گیری روشن و 

آشکار سیاسی محسوب می شد چرا که همین دسته ها و جریانات کمترین تردیدی در تکثیر تصویر دست مجیدرضا 

رهنورد با خالکوبی شیر و خورشید به خود راه ندادند اما دست صادق فولادی وندا را با خالکوبی چه گوارا روی 

آن با دقت و ممارست حذف و انکار کردند. در دستگاه ایدئولوژیک حاکم بر رسانه های جریان اصلی نیز، مانند 
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همتایان حزب اللهی آنها در حکومت جمهوری اسلامی تنها شهیدی شهید است که بتوان او را مصادره کرد و به 

عنوان آجری برای بنای دستگاه حکمرانی آینده به کار بست. صادق فولادی وندا چنین نبود. شعارهایی که او روی 

دیوارهای شهر گچساران نوشته بود و اطلاعیه های کوتاهی که در شهر پخش کرده بود امکان این مصادره را سلب 

می کرد و بنابراین آنها نیز، مانند جلادان جمهوری اسلامی، تلاش کردند صادق فولادی وندا در حاشیه بماند و تبدیل 

به چهره و نماد نشود، برای او کلیپ نسازند، او را به یاد نیاورند و آرام آرام فراموش شود. حتا رادیو زمانه ی »چپ« 

و ایندیپندنت فارسی »سلطنت طلب« مشترکن او را »فعال حقوق کودک و کارگر کفاش« خطاب کردند2 و تنها 

رسانه های کوچکی چون سرخط و صدای ماهی سیاه بودند که از آرمان سیاسی صادق فولادی وندا نیز نوشتند.3 

بنابراین جریان سلطه تمام تلاشش را کرد تا صادق فولادی وندا در بهترین حالت تبدیل به نامی شود در فهرست 

صدها شهید قیام. جوانی، مانند دیگران، معترض و آزادی خواه اما از اشاره به ایده ی ایجابی رهایی بخش او با دقتی 

ریاضی وار خودداری کردند و این به لحاظ منطقی کاملن منطبق بر اقدام دهشتناک جمهوری اسلامی در مصادره 

و از ریخت انداختن بساط کوچک کفاشی صادق فولادی وندا بعد از شهادتش بود. جمهوری اسلامی چندی بعد 

از قتل صادق بساط کوچک کفاشی او را که بر آن نوشته شده بود »کفاشی گل های رنج« مصادره کرد و با ترسیم 

پرچم جمهوری اسلامی روی آن نوشت: »کفاشی گل های جوان«.4

ماجرا اما فراتر از این است. بخشی از مبارزات صادق فولادی وندا در دورانی که مبارزه می کرد و قصد داشت بخشی 

از مبارزاتش را در رسانه ها بازنمایی کند نیز تنها در همان چند رسانه ی کوچک بازتاب داشت و از آن میان گاهی 

برخی از همین شعارها توسط اینستاگرام حذف می شد. سرخط در ۵ دی ۱۴۰۱ نوشته است: »پستی که شب گذشته 

با تیتر "یا سوسیالیسم یا بربریت" منتشر کردیم و گزارش تصویری ای بود از شعارنویسی مبارزان انقلابی در گچساران، 

پس از چند ساعت توسط اینستاگرام حذف شد. در پیغامی که آمده مطابق معمول این پست بر خلاف قوانین 

"جامعه ی اینستاگرام" تشخیص داده شده است. سرعت عمل کارمندان سلطنت طلب یا "عشاق بازار آزاد" شرکت 

"متا" که جایگزین کارمندان طرفدار جمهوری اسلامی شده اند شگفت انگیز است. البته در همان چند ساعت هم 

هجوم عظیمی از چماقداران حامی سلطنت را شاهد بودیم که مانند همیشه با ذکر "آنفالو" و "سایبری" در صحنه 

حضور داشتند تا هر صدایی غیر از خودشان را خفه کنند... فکرش را بکنید: شما در شهر کوچکی مانند گچساران 

۲- چهلم صادق فولادی وندا، کارگری که در بازداشت کشته شد )رادیو زمانه( و در هشت ماه اخیر شش زندانی سیاسی در زندان 

جان باخته اند )ایندیپندنت فارسی(.

۳-  قتل یک مبارز کمونیست در سکوت خبری )سرخط( و گرامی باد یاد کارگر سوسیالیست و کفاش گل های رنج )صدای ماهی سیاه(.

۴- نمایش حقارت جمهوری اسلامی با مصادره ی بساط »کفاش گل های رنج« )سرخط(.

https://www.radiozamaneh.com/758824/
https://www.radiozamaneh.com/758824/
https://www.independentpersian.com/node/354766/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%25D
https://www.independentpersian.com/node/354766/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%25D
https://t.me/BlackFishVoice1/6431
https://t.me/BlackFishVoice1/6431
https://t.me/SarKhatism/36815
https://t.me/SarKhatism/38029
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با به خطر انداختن زندگی و آزادی تان می روید روی دیوار شعار می نویسید، با این وضعیت وخیم سرعت اینترنت 

عکس ها را برای یکی دو رسانه ای که منتشر می کنند و شما را سانسور نمی کنند می فرستید، عکس ها که منتشر 

می شود یک مشت هشتگ زن و چماقدار به همه چیز و همه کس تان فحش و ناسزا می دهند و بعد در نهایت یک 

کارمند خوش نشین شرکت متا تصمیم می گیرد نتیجه ی کار شما را با یک کلیک حذف کند. بعد همین ها، از پایین تا 

بالا، دهان گشادشان را باز می کنند و در مورد "دموکراسی" و "آزادی" هم حرف می زنند«.5 تکان دهنده این است که 

امروز می دانیم همان دستی که روی دیوارهای گچساران نوشته بود: »مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رضاشاه، زنده باد 

آزادی« و این شعار به تصمیم اینستاگرام حذف شده بود به معنای اخص کلمه »زندگی و آزادی« خودش را به خطر 

انداخته بوده و سرانجام نه فقط آزادی بلکه زندگی اش را نیز فدای مبارزه ای کرده که به آن اعتقاد داشته است.

***

به این ترتیب زندگی و مرگ صادق فولادی وندا هم زمان شکلی از مرئی شدن و حذف توامان است. مرئی شدن 

آن  به واسطه ی محتوای طبقاتی  دارد و حذف شدن  بهایی گزاف  اغلب  مبارزاتی که در شهرستان های کوچک 

این تلاش کوچک برای مرئی شدن صادق فولادی وندا، که به کمک رفقای او صورت  این وجود در  با  مبارزات. 

می گیرد، باید بیش از نمادسازی از این رفیق به دنبال این باشیم که به میانجی او به نکاتی بیندیشیم. در گزارش 

رفقای صادق از زندگی او خواندیم که »با شروع قیام ژینا صادق شروع به دیوارنویسی، به آتش کشیدن پایگاه های 

بسیج، پخش شب نامه و تراکت، آتش زدن ماشین  نیروهای سرکوب و چندین حرکت نمادین کرد«. روشن است که 

رادیکالیسم موجود در قیام ژینا صادق فولادی وندا را نیز، مانند بسیاری دیگر، مجاب کرده است کارهای عملی تری 

را در دستور کار بگذارد، این در حالی است که باز بنا به گزارش رفقای صادق در جریان قیام ژینا، برخلاف ادوار 

گذشته، به دلیل استقرار وسیع نیروهای سرکوب و نیروهای امنیتی، به غیر از یک تجمع کوچک در روزهای ابتدایی 

قیام، تظاهراتی در گچساران شکل نگرفت. بنابراین دو پرسش سوزان و بنیادین تقریبن بلافاصله در میان می آید: 

۱- آنچه که صادق در جریان قیام ژینا، احتمالن به یاری کسانی دیگر، انجام داد بخشی از چه چیزی بود؟ و ۲- 

خود صادق بخشی از چه چیزی می توانست باشد؟

»فعالیت  شکل  دو  در  بتوانیم  ژینا  قیام  دوران  در  را  فولادی وندا  صادق  فعالیت های  مختصر  صورت بندی  اگر 

تبلیغی-ترویجی« و »تعرض به نیروهای سرکوب« بیان کنیم باید بتوانیم به میانجی صادق فولادی وندا، مبارزه ی او 

و نیز سرنوشت او به هر دوی این موارد بیندیشیم و تلاش کنیم با میزان اطلاعات ناکافی ای که داریم به شکلی از 

۵- مرگ خوب، مرگ بد و روح حساس غربی )سرخط(.

https://t.me/SarKhatism/33864
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جمع بندی برسیم. جمع بندی این موارد از این رو اهمیت دارد که هرچند این فعالیت ها و جمع های کوچک اجزای 

یک ساختار بزرگ تر و وسیع تر نبودند و نیستند اما در ضمن اجزای میل و توامان ضرورتی اساسی برای تبدیل به 

اجزای یک ساختار بزرگ تر و وسیع تر را شکل می دهند.

فعالیت تبلیغی-ترویجی صادق فولادی وندا از یک ویژگی مهم برخوردار بودند که قابل آموختن و ترویج است: از 

محتوای شبنامه ها و تراکت های صادق فولادی وندا اطلاعی نداریم اما دست کم شعارهایی که او بر دیوار نوشته 

است در درون خودشان قابل مصادره توسط جریانات ارتجاعی نبوده اند و به همین دلیل از سوی این جریانات 

و رسانه های جریان اصلی، که تمامی آنان توسط همین نیروهای ارتجاعی اداره می شوند، نادیده گرفته و حذف و 

سانسور شده اند. در عین حال باید به تاکید گفت نوشتن شعار »زنده باد سوسیالیسم« و »یا سوسیالیسم یا بربریت« 

بر دیوارهای گچساران به یک معنا حتا فعالیت تبلیغی-ترویجی هم محسوب نمی شوند و ضعف اساسی این دست 

مبارزات در همین نکته است، که البته ربطی به خواست و اراده ی صادق فولادی وندا و یاران او در آن مقطع ندارد 

بلکه نشانه گان ضعف بزرگتری است که اکنون به میانجی شهادت صادق فولادی وندا به آن می پردازیم.

فرض بگیرید که عابری گذری در گچساران، صبح روزی که بیدار و از خانه خارج می شود این شعارها را بر دیوار 

می بیند. چه احساسی در او برانگیخته می شود؟ او که شبانه روز زیر بمباران تبلیغات رسانه ای اپوزیسیون راست 

از یک سو و تبلیغات حکومتی از سوی دیگر قرار دارد چه برداشتی از این شعارها خواهد داشت؟ عمل تبلیغی-

ترویجی دست کم باید روی یکی از این دو مورد پیشاپیش حساب کرده باشد: یا امکانات محلی ای را مستقیمن 

مورد خطاب قرار دهد یا روی بازتاب رسانه ای عمل تبلیغی-ترویجی محاسبه کرده باشد. هر دوی اینها اما در 

انتزاع از ضرورتی دیگر ناکارآمد و دست کم ناکافی است. به آن ضرورت خواهیم پرداخت اما پیش از آن توضیح 

یا شبنامه در  تراکت  باشد. مثلن خطاب یک شعارنویسی،  البته می تواند متفاوت  بدهیم که »امکانات محلی« 

از آنها ساکن گچساران هستند و  گچساران می تواند کارگران پروژه ای نفت و پتروشیمی باشد که تعداد بالایی 

در شرکت های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی کار می کنند. این ظرفیت و امکاناتی قابل محاسبه نه صرفن در 

محدوده ی گچساران بلکه برای انتقال آن به شرکت ها و از این طریق شهرهای دیگر است.

از گذشته و  بازمانده  یا  تازه شکل گرفته  یا جمع های  امکانات محلی می تواند شناسایی محافل  از  شکل دیگری 

همچنین افراد و عناصر به تازگی فعال شده باشد که مسیر ارتباط گیری با آنان، ایجاد پیوندهای مادی و مبارزاتی 

یا حتا صرفن استفاده از امکانات عینی و مادی آنان )شامل ارتباطات، کمک مالی، امکانات تدارکاتی و...( مستلزم 

نوعی از فعالیت تبلیغی-ترویجی باشد که با محاسبه ی مورد خطاب قرار گرفتن آنان انجام می گیرد.
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بازتاب رسانه ای یک عمل تبلیغی-ترویجی نیز البته مهم است اما فرض بگیریم به واسطه ی این بازتاب رسانه ای 

نیرویی آزاد می شود. فردی یا جمعی در جای دیگری تشویق می شوند برای برقراری سوسیالیسم و علیه استیلای 

مطرح  اینجا  اصلی  سوزان  پرسش  کنند.  مبارزه  اسلامی  جمهوری  سرنگونی  از  بعد  »بربریت«  از  نوینی  اشکال 

می شود: از چه طریقی؟ و یک فعالیت تبلیغی-ترویجی چه مشخصه هایی باید داشته باشد تا بتواند این را درون 

خودش مشخص کند؟

یارانش در گچساران »تعرض به  از صورت بندی مفروض فعالیت های صادق فولادی وندا و  گفتیم بخش دیگری 

نیروهای سرکوب« است. روشن است که برای چنین تعرضی باید مختصات میدان نبرد را به طور دقیق ترسیم کرد. 

این مختصات در نبردی رهایی بخش صرفن مختصاتی فنی نیست )که شناسایی آن از ضرورت های بدیهی هر نبردی 

به شمار می رود( بلکه همچنین محاسبه ی نتایج و دستاوردهای آن تعرض در پیشبرد نبرد است. قطعن هیچ تعرض 

رادیکالی در موقعیتی که در خوشبینانه ترین حالت موقعیتی پیشاانقلابی است، با این توهم نباید شکل بگیرد که 

بناست نیروی دشمن را در عرصه ی نظامی شکست بدهد. بنابراین در شرایطی که امکان شکست نظامی دشمنی 

که پیشاپیش به لحاظ سیاسی و اجتماعی سرنگون نشده است وجود ندارد، مهم  ترین وجه هر تعرض رادیکالی 

به قوای سرکوب وجه تبلیغی آن است. این وجه تبلیغی البته صرفن توده ها را مورد خطاب قرار نمی دهد بلکه 

همچنین روی به عقب نشینی وا داشتن قوای سرکوبِ در حال عقب نشینی برای گسترش مبارزات توده ای محاسبه 

می کند و البته به این ترتیب توده ها را نیز خطاب می کند.

در  قوای سرکوب  ژینا  قیام  در جریان  از گچساران، دست کم  فولادی وندا  یاران صادق  گزارش مختصر  اساس  بر 

گچساران در حال عقب نشینی نبوده بلکه استقرار کاملی در شهر داشته است. بنابراین خطاب این عمل های تعرضی 

مشخص نیست. در واقع مشخص نیست به واسطه ی »به آتش کشیدن پایگاه های بسیج« یا »آتش زدن ماشین  

نیروهای سرکوب« چه کیفیتی به مبارزات توده ها افزوده شده یا چه تزلزلی در قوای سرکوب فراهم آمده است.

ضعف اصلی اما نه این شکل از فعالیت های تبلیغی-ترویجی و نه این شکل از تعرض به نیروی سرکوب بلکه 

مسئله ای است که مسئولیت آن فقط بر عهده ی یاران مبارز ما در گچساران نیست. آنچه که اینک به میانجی 

پیکر شهیدِ صادق فولادی وندا احضار می کنیم همان ضرورت مبرم وجود یا تاسیس سازمان)ها( است که تا پاسخ 

مناسب خود را نیابد اساسن امکان این که هر فعالیت تبلیغی-ترویجی و هر تعرض به نیروی سرکوب در متن یک 

استراتژی انقلابی معنا بیابد وجود ندارد.

مسئله این است: تا زمانی که با محافل و جمع های پراکنده، مجزا و دور از هم روبه روییم که در بهترین حالت 
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حول یک گفتار سیاسی و به طور ضمنی به هم پیوند می خورند و پیوندهای آنان، به طرق مختلف و با حفظ امنیت 

متقابل، تبدیل به پیوندهایی مادی بر زمینه ی یک استراتژی انقلابی و ابزار ضروری برای پیشبرد آن یعنی سازمان 

انقلابی نمی شود، اوضاع همین خواهد بود. برای برنامه ریزی معنادار یک عمل تبلیغی-ترویجی و هم چنین پیگیری 

نتایج و دستاوردهای آن و نیز برای برنامه ریزی و سازماندهی تعرض ضروری به نیروی سرکوب در هنگام مناسب 

بدون شک نیاز به سازمان)ها(یی انقلابی داریم. تنها یک سازمان انقلابی است که می تواند با شناسایی امکانات 

محلی و برنامه ریزی برای فعال سازی این امکانات محتوای مناسب یک عمل تبلیغی-ترویجی را روشن کند. تنها 

یک سازمان انقلابی است که می تواند انرژی متصاعدشده در نقطه ای دیگر متاثر از یک عمل تبلیغی-ترویجی در 

گچساران را به پیوندی مادی تبدیل کند و فقط در صورتی که آن عمل تبلیغی-ترویجی در گچساران خود بخشی 

از بازنمایی حضور اجتماعی یک سازمان انقلابی باشد. تنها یک سازمان انقلابی است که بر متن استراتژی آن، هنگام 

مناسب تعرض به نیروی سرکوب آشکار و مرئی می شود.

تصریح کنیم که این به معنای این نیست که »سازمان انقلابی« موجودیتی فراتر از اجزای آن است که مرکزیت آن 

در جایی از بالا تصمیم می گیرد و این تصمیمات به اجزای پایینی ابلاغ می شود. وقتی از سازمان انقلابی صحبت 

می کنیم از موجودیتی حرف می زنیم که اجزای آن از پایین محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها هستند و با 

سلسله مراتب تشکیلاتی در رابطه ای دیالکتیکی قرار دارند. به همین دلیل ساده که یک مبارز ساکن گچساران در 

شناسایی امکانات محلی برای مبارزه قطعن نظر ابتدایی دقیق تری خواهد داشت تا کسی که نه در تهران بلکه حتا 

در یاسوج )یعنی مرکز استان( ساکن است اما دیالکتیک سلسله مراتب این تصمیم ابتدایی را در دستگاه سازمان و 

استراتژی آن تجزیه و تحلیل و هماهنگ می کند تا نظر نهایی از درون چنین دیالکتیکی شکل بگیرد.

یک ضعف بزرگ سازمان های انقلابی بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی این بود که وجود سلسله مراتب در آنها به 

معنای تحکیم اراده ی مرکزیت به تمامی اجزای سازمان بود. مرکزیتی که اغلب یا از زندان بیرون آمده بود، یا از 

خانه های تیمی و یا در موارد اندکی از خارج از کشور و در بسیاری از موارد با مختصات ویژه ی مکانی که در مورد 

آن تصمیم می گرفت و این تصمیم را به عنوان اراده ی سازمان به اجزای آن ابلاغ می کرد آشنایی نداشت. درست 

به همین دلیل امکانات وسیعی که در بسیاری از شهرستان ها و نیز محله ها و کارخانه ها و روستاها و دانشگاه ها 

وجود داشت حتا شناسایی نشد. این در حالی است که سنت احزاب و سازمان های انقلابی، در دورانی که هنوز 

انقلابی بودند، هرگز چنین نبود بلکه نقش سلسله مراتب سازمانی نه اعمال اراده ی مرکزیت به سازمان بلکه ایجاد 

وحدت اراده در سر تا پای سازمان بوده است. چنین است که برای نمونه نتیجه ی سازمان یابی سلسله مراتبی حزب 
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بلشویک ایجاد هارمونی ای هماهنگ در حزبی وسیع با میلیون ها کادر و عضو و هوادار است اما تجربه ی عملی 

اغلب سازمان ها و احزاب انقلابی مقطع ۱۳۵۷ بدنه ای وسیع و سردرگم و سری کوچک و دگم بوده است که بدون 

اعتنا به واقعیت اجتماعی موجود و حتا بدون اعتنا به توده های وسیع تشکیلاتی، درون خودشان دعوا می کردند 

و انشعاب می کردند و خط مشی تعیین می کردند.

با این وجود هرچند رویابافی مرحله ی ابتدایی هر عمل انقلابی است اما استقرار درون رویا بدون این که بتواند 

ما به ازای عملی و مادی خودش را در وضعیت بیابد رویکردی ضدانقلابی است. نمی توان تا ابد رویای سازمانی را 

بافت که اگر وجود می داشت »چنان« می شد بلکه مسئله این است که چنین سازمانی را باید ساخت و اهمیت 

صادق فولادی وندا، اهمیت غیبت صادق فولادی وندا در این است که او می توانست یکی از صدها نیرویی باشد 

که این سازمان)ها( را می سازند و بنا می کنند و اکنون نیست.

واقعیت این است که بسیاری از سازمان های موجود چپ و کمونیست، بنا به دلایل مختلف، کارکرد خودشان به 

عنوان یک »سازمان« را از دست داده اند. به خوبی می دانیم که »سازمان« تنها محل تجمیع افرادی که باورها 

و آرمان های مشترکی دارند نیست بلکه بیش از آن سازمان ابزاری است برای پشبرد استراتژی ها و تاکتیک ها و 

دقیقن این وجه از بسیاری سازمان ها و احزاب واقعن موجود چپ و کمونیست است که ازکارافتاده محسوب 

می شود. به همین دلیل است که انشعاب ها و ائتلاف ها و اتحادهای آنها نیز نه بر مبنای افقی استراتژیک بلکه بر 

مبنای تفسیرها و اختلافات و نزدیکی های ایدئولوژیکی است که هیچ مابه ازای مادی ای ندارد. این شرایط تفاوتی 

ماهوی با شرایط دهه ی پنجاه شمسی دارد. دورانی که هر محفلی در ابتدای شکل گیری ابتدا نسبت خودش را 

با خط مشی )مسلحانه یا غیرمسلحانه( روشن می کرد و سپس بخشی از تلاش محفل صرف پیدا کردن راه هایی 

می شد برای این که به سازمانی متصل شود که خط مشی مورد قبول محفل را نمایندگی می کرد و مهم تر این که 

چنین سازمان هایی به واقع وجود داشتند. ما در وضعیت فعلی بخشن سازمان هایی داریم که مدافع خط مشی 

مبارزه ی مسلحانه هستند اما در عمل مشغول مبارزه ی مسلحانه نیستند، سازمان هایی که طرفدار سازماندهی 

طبقه ی کارگر هستند اما در عمل چنین نمی کنند، سازمان هایی که مدافع گسترش اعتصابات سراسری هستند اما در 

عمل قدمی در این راه برنمی دارند، سازمان هایی که چشم اندازهایی استراتژیک ترسیم می کنند اما در عمل کارهای 

دیگری انجام می دهند. فارغ از این که این »بحران«، که با چشم غیرمسلح هم قابل مشاهده است، از کجا نشات 

می گیرد اما این تفاوت، تفاوتی عمیق و دوران ساز است و به نحوی می شود مدعی شد شاخص دوران ما چنین 

وضعیتی است.
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بنابراین سازمانی که حتا تنها نزد نیروهای چپ و کمونیست چنان هژمونی ای داشته باشد که پیوستن یا مرتبط 

شدن با آن به یکی از اهداف محافل و افراد تبدیل شود وجود ندارد. اما این تصور نیز غلط است که باید انتظار 

روز موعودی را کشید که سازمان مورد نظر ناگهان از درون به هم پیوستن یک باره ی ده ها نفر ظهور کند. این 

انتظار همان انتظار عبثی است که رزا لوکزامبورگ زمانی در توصیف آن گفته بود: »آنانی که انتظار می کشند تا 

شرایط عینی انقلاب از راه برسد، برای همیشه چشم انتظار خواهند ماند.« در متن »کمونیست های عصر فریدمن« 

تاکید کرده بودیم: »اگر ضرورت وجود سازمان)ها( را به رسمیت می شناسیم باید مسیرهای گوناگونی را به سمت 

شکل دهی به این سازمان)ها( بگشاییم، باید سرانجام حرف زدن از ضرورت سازمان را به ساختن سازمان پیوند بزنیم 

چون بدیهی است که سازمان خودبه خود یا در نتیجه ی بیانات انقلابی شکل نمی گیرد«.۶

به میانجی شهادت صادق فولادی وندا به این می اندیشیم که در وضعیت موجود، که توصیف آن رفت، هر محفلی 

در اثنای شکل گیری باید بتواند خودش را بخشی از »سازمان)ها(یی« بداند که شکل گیری آنها ضروری است. در 

واقع اگر در دهه ی پنجاه هر محفلی در ابتدای شکل گیری به دنبال »ارتباط« و »اتصال« می گشت و البته در حین 

این تلاش برای ارتباط و اتصال بر مبنای خط مشی دست به عمل نیز می زد، اکنون نیاز داریم در حین عمل به 

دنبال ساختن و بنای سازمان باشیم. چنین است که هر عمل تبلیغی-ترویجی و هر تعرضی به نیروی سرکوب در 

پرتو چنین ضرورتی می تواند معنا شود و درستی و نادرستی خودش را در پرتو چنین معیاری بسنجد.

غلامحسین ساعدی زمانی در توصیف صمد بهرنگی نوشته بود: »صمد می دانست، کسی را که باید زد فلانی و 

بهمانی نیست بلکه ریشه ی این شجره ی خبیثه است که باید با کاری ترین ضربت ها، به خاک مذلتش انداخت و 

از شرش راحت شد. بله، صمد، حدیث بزرگ ترین معجزه ی اسطوره های بشری را در صورت بسیار دقیق قبول 

داشت. معجزه ی  تبدیل عصای بی جان به یک مار خطرناک. عصای موسی به مار موسی. آن لحظه که چوب خشک 

جان گرفت و از هیبت بی خاصیت عصایی به صورت موجود ترسناک و خطرناکی درآمد. عصا در دست موسی یک 

عصا بود،  می شد به آن تکیه کرد، به کمک آن از سنگلاخ ها گذشت، به شبانی پرداخت، در مقابل دشمن احتمالی 

ایستاد. و در برابر حمله دفاع کرد. اگر قدرت بیشتری داشته باشی، از ضربت های سنگین آن، ممکن است دشمن 

این چوب خشک،  امّا زمانی که  بنشینند.  اول مهاجمان عقب  پا پس بکشد و شاید چند ردیف صف  لحظه ای 

این عصای معتبر،  این تکه هیزم، به مدد معجزه ای جان گیرد،  اگرنه یک اژدهای عظیم،  به صورت مار کوچک و 

هوشمندی درآید،  در آن صورت چه ولوله ای در صف دشمن بوجود خواهد آمد، امانشان را خواهد برید،  نه تنها در 

۶- فلاخن شماره ی ۲۳۳. »کمونیست های عصر فریدمن یا سازماندهی "مستقل" جمعی علیه سازمان)ها(«.

http://manjanigh.com/?p=5149
http://manjanigh.com/?p=5149
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بیداری که در خواب، نه تنها در میدان که در جان پناه نیز. مار همیشه حاضر است برای حمله،  برای ضربه ی کاری 

زدن و نابود کردن،  و در اینجاست که نه تنها خودت که حتی اسمت، برای دشمنان رعب آور خواهد بود. عصا را 

می شود گرفت و شکست و کنار راهی انداخت. چوبی بیش نیست، و مهم ترین خاصیتش محکم ترین ضربتی است 

که فرق یکی را می شکافد و در این فاصله ممکن است فرق تو نیز بشکند و امّا خاصیت مار... قایم می شود، حمله 

می کند، هر لحظه احتمال دارد، به گردنت بپیچد«.  ساعدی البته در این توصیف چیزی از »سازمان« نمی گوید چون 

در زمانه ای حرف می زند که »سازمان« حی و حاضر و موجود است، اما این سخن ساعدی را در ضمن می توان از 

توصیف منشی فردی به توصیه ای در مبارزه ی سیاسی تعمیم داد. آری در مقابل دشمن مار باید بود نه عصا، و 

گفتیم که برای »مار« بودن باید شرایط »مار« شدن را فراهم کرد.

***

صادق فولادی وندا اما هنوز نماد ماست. او گواهی می دهد که همه چیز در مرکز نمی گذرد و در حواشی دورافتاده 

ده ها جان جوان زیبا وجود دارند که می خواهند با چنگ و دندان مسیری بگشایند. ما اکنون صادق فولادی وندا 

را از دست داده ایم و ای کاش چنین نمی بود. به خوبی می دانیم کسانی چون صادق فولادی وندا اگر باقی بمانند 

چه امروز و چه در آینده چه نقشی می توانند در یک شهر بگذارند و همین است که نیروی سرکوب حکومتی 

و جلادان خون آشام او را با چنین قساوتی کشته اند و هم چنین مزدوران مستقر در رسانه های سلطه چنین او را 

نادیده گرفته اند. با این وجود ناگزیر هم هنگام با ستایش جان شورشی صادق فولادی وندا باید تاکید کرد ادامه ی 

راه او تنها به شیوه ای ممکن است که قبول کنیم ما در مقابل آینده مسئولیم و همین مسئولیت در قبال آینده 

است که باید بتواند ما را مجاب کند به تداوم و ابزار ضروری این تداوم بیندیشیم.

آذر ۱۴۰۲ 
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عکس نامه

برخی از این عکس ها برای اولین بار منتشر می شوند

سیمای یک زندگی:
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دستخط شهید بر دیوار:
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نقطه...سرخط:
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

